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سیاستگذاری در غیاب دانشگاه

یکی از سخنران های این جلسه رضا امیدی، 
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی 

بود. در ادامه متن سخنان رضا امیدی را 
می خوانید.

   مفهوم تجاری ســـازی آموزش عالی دارای ابهام اســـت 
و در آمـــوزش عمومی مفهوم تجاری ســـازی روشـــن تر 
اســـت و در آمـــوزش عالـــی بیشـــتر می تـــوان مفهوم 

تجاری ســـازی را بررسی کرد.
جـــدا از روند کلی که در اقتصاد سیاســـی آموزش عالی 
اتفـــاق می افتد و مورد نقد می گیرد، گاهی لازم اســـت 
یـــک هاله ای در اطراف خود  ایجـــاد و خلاف واقع نگاه 
کرد و  برای  خود یک علامت ســـوال گذاشـــت که این 

تحول که در حال رخ دادن اســـت، دقیقا چیست؟!
در پایـــان بحـــث هایی  که مطرح می شـــود نســـبت 
بین میدان دانشـــگاه به عنوان یـــک منطق اجتماعی 
و منطـــق اقتصـــادی به عنـــوان یک میـــدان مجزا که 
خود را به میـــدان جامعه تحمیل می کند، بیان شـــد. 
آیـــا همه اینهـــا را به بعد از ســـرخط تاریخی مثل جنگ 
نســـبت می دهیم؟ شـــخصا در حوزه های مختلف قائل 
بر این موضوع نیســـتم زیرا به نظر می رســـد بســـیاری 
از مســـائل از دهـــه چهل داخل ایران بـــه صورت کاملا 
مشـــخص شروع شده اســـت. در جریان شروع شده از 
دهه چهل، انقلاب اســـلامی در ســـال 1357 و جنگ 
تحمیلی صرفا یـــک تاخیری به سیاســـت های قبل از 
انقـــلاب ایجاد کرده اســـت. بعد از انقلاب اســـلامی و 
جنگ، مقاومت هایی نســـبت به آن سیاســـت ها وجود 
داشـــت که شکسته شـــد.  نظام هم در کلیت خودش 

با این تغییرات و ادامه گذشـــته همســـو شد.
در واقـــع کل نظام تحولات اقتصادی سیاســـی اواخر 
جنـــگ، پیـــش از قطعنامه تا بعـــد از آن، تمام مقامات 

کشـــور، از این روند حمایـــت می کنند.
نکتـــه جالب این اســـت کـــه یکـــی از افـــراد جریان 
اصولگرا در روزنامه رســـالت سال ۶۸ یا ۶۹  مصاحبه ای 
می کنـــد مبنـــی بر اینکـــه »ما به شـــدت منتقد دولت 
آقای هاشـــمی هســـتیم به این دلیل که سیاست های 
تعدیـــل اقتصـــادی را خیلـــی محافظه کارانـــه پیش 
می بـــرد، چرا با شـــدت بیشـــتری عمـــل نمی کند.«و 
موقعـــی که پرســـیده می شـــود این نظر شماســـت یا 
جریـــان اصولگرا می گویـــد؟! »کل جریان اصولگرا این 

نقـــد را بـــه دولت آقای هاشـــمی دارند.«
به طـــور کل ایـــن میدان ها به خصـــوص آموزش عالی، 
آمـــوزش عمومی و اقتصاد به ویـــژه در بحث بازار کار در 
هیـــچ کجای دنیا و در هیـــچ دوره ای از تاریخ منفک از 
هـــم نبودنـــد. در آموزش عمومی کمتـــر اما در آموزش 
عالـــی در بازار کار، خیلی شـــدیدتر این ســـیگنال ها 
رد و بـــدل می شـــود.و جاهایـــی که مباحـــث مواهب 
اجتماعـــی مطرح می شـــود چـــه چیزهایی را اساســـا 
در قالـــب اجتماعـــی می شناســـیم؟ بـــه تعبیر کتاب 
حوزه هـــای عدالت یـــک نرده های نمادیـــن بین آنها 
ترســـیم کنیم که دولت این نقش را بـــازی کند و اجازه 
ندهـــد فراوانی یـــک حوزه، باعث ســـلطه بر حوزه های 
دیگر شـــود.  مثلا کســـی که ثروت بیشـــتری دارد در 
آموزش عالی به فرصت های شـــغلی بیشـــتر دسترسی 

باشد. نداشته 
برمی گردیـــم به بحـــث تاریخی؛ برنامه چهارم توســـعه 
پیش از انقلاب اســـلامی در سال های ۴۶ تا 51 نوشته 
شـــد؛ دوره ای که وضعیت منابع نفتی بالاســـت. دهه 
چهـــل دهه ای اســـت که دهـــه طلایی اقتصـــاد ایران 
شـــناخته می شـــود؛ آن دوره پایین تریـــن نـــرخ تورم، 
بالاترین نـــرخ اشـــتغال و پایین ترین نـــرخ بیکاری و 
بالاترین میزان رشـــد اقتصادی را داشـــته اســـت. در 
بعضـــی از دوره هـــای این دهـــه تا ۲5 درصد از رشـــد 
اقتصادی تجربه شـــده اســـت. میانگیـــن دوره در 10 

ســـاله دورقمی است.
در برنامه توســـعه چهارم به صراحت قید شـــده اســـت 
کـــه حوزه آمـــوزش عالـــی و عمومی را حتـــی تفکیک 
نمی کنـــد. ایـــن برنامه می گوید در حـــوزه آموزش باید 
اجـــازه دهیم ســـرمایه گذاری خصوصـــی  اتفاق بیفتد 
و صرفـــا دولـــت در جاهایـــی مداخله کند کـــه برای 
ســـرمایه گذاران خصوصـــی جذابیـــت وجود داشـــته 
باشـــد. و در آن دوره شـــاهد این هســـتیم که حجمی  
از مـــدارس خصوصی در هر منطقه بـــه وجود می آید.
در برنامـــه چهارم توســـعه پیـــش از انقـــلاب با همان 
منطـــق در یـــک مقطع زمانی باز شـــاهد یک  شـــوک 

جمعیتی هســـتیم کـــه وارد بازار کار می شـــود.
امـــا در همان مقطع گفته می شـــود، چون به شـــوک 
جمعیتـــی نزدیـــک می شـــویم بهتـــر اســـت پذیرش 
دانشـــگاه ها باز شـــود تا فشـــار به بازار کار کم شـــود؛ 
یعنی یک بخشـــی از جوان هـــا را وارد بازار کنیم، دقیقا 

اتفاقاتـــی که در دولت احمدی نـــژاد رخ داد.
در زمـــان دولـــت احمدی نـــژاد بخـــش زیـــادی از 
اقتصاد سیاســـی پشـــت پرده بود که برای گســـترش 
دانشـــگاه ها وجود داشـــت؛ گســـترش انواع علمی – 
کاربردی هـــا و پیـــام نور تا جایی رســـیده بـــود که در 
یکـــی از شهرســـتان ها دو دهنـــه مغـــازه را یکی کرده 

بودنـــد تـــا تابلوی دانشـــگاه پیام نور زده شـــود.
آیا همه اینها صرفا تجاری ســـازی می شـــود؟!  واقعیت 
این اســـت که دولـــت برای خـــود رقیب سیاســـی به 
نـــام دانشـــگاه آزاد می دیـــد و دنبال کم کـــردن نقش 

دانشـــگاه آزاد در مناسبات  سیاســـی بوده است.
همین کار در مســـکن مهر صـــورت گرفت. از مهم ترین 
هدف های مســـکن مهر حـــذف پیمانکارانـــی بود که 
عمدتـــا محصـــول قبـــل انقـــلاب یا محصـــول دولت 
ســـازندگی بوده اند و دولت می خواســـت ســـود کلان 
مالی در حوزه مســـکن را از دســـت آدم های سیاسی، 
خارج کند. در اســـتان بوشـــهر و هرمزگان در سازمان 
برنامـــه بوده ام؛ در همان مقطع یک ســـری از مهم ترین 

پیمانکارها زمینگیر شـــدند.
اینهـــا صرفـــا به معنـــی این نیســـت که یـــک منطق 
اقتصـــادی چنین چیزهایی را حکم کرده باشـــد و برای 
همین اســـت که گفته می شـــود در آن لحظه تاریخی 
تردیـــد کنیم و یک ســـری علامت ســـوال ها بگذاریم.

آن چیـــزی کـــه در این ســـال ها درحال وقوع اســـت، 
رشـــد شـــدید تعداد دانشـــجو اســـت. با بررسی روند 
ســـال 7۶ تـــا ۸1 و بعـــد از ۸۴ تـــا ۹۲ به ایـــن نتیجه 

می رســـیم که رشـــد تعداد دانشـــجو در دانشگاه های 
دولتـــی در دولـــت احمدی نـــژاد شـــدید تر از دولت 

خاتمی نیســـت و نرخ رشـــد یکســـان است.
نرخ رشـــد تعداد دانشـــجو بـــا همان شـــتابی که در 
دولـــت اصلاحات پیـــش می رفت،  در دولـــت بعد هم 
وجود داشـــت. قانون پذیرش دانشـــجوی شـــبانه در 
دولـــت اصلاحات ســـال ۸۲ یـــا ۸3 تصویب شـــد که 
اعتراضات گســـترده دانشـــجویی بعضا برای معترضان 

هم پیامدهایی داشـــت.
امـــا این تعـــداد دانشـــجوها که اضافه شـــد، کمتر به 
کیفیـــت آســـیب زد امـــا در دولت احمدی نـــژاد یک 
بخش هایـــی تحت عنـــوان پردیس و یـــک بخش هایی 
در کنار ســـازمان های دولتی، انواعی از ســـازمان های 
جهاد کشـــاورزی و علمی - کاربردی بـــه وجود آمد که 
ابتدا گفته شـــد فوق دیپلم بعد گفته شـــد لیســـانس! 
کســـانی می توانســـتند به این مراکز برونـــد که  عمدتا 
شـــاغلان بخش دولتـــی یا خصوصـــی بوده اند و کمتر 
کســـی یافت می شـــد که بعد از اخذ دیپلـــم با مراجعه 
به مرکز آموزش ســـازمان برنامـــه بخواهد درس بخواند؛ 
مثلا نگهبان ســـازمان برنامه رفته اســـت فوق لیسانس 
بخواند.به علـــت اینکه بازار کار ســـیگنال هایی مبنی 
بر اینکـــه با مـــدرک تحصیلی بالاتر حقوق بیشـــتری 
می تـــوان دریافـــت کرد، می فرســـتد به آمـــار بیکاری 

در فارغ التحصیلان اضافه می شـــود.
قبل از وجود این دانشـــگاه ها، مراکـــز آموزش مدیریت 
تولیدی که وابســـته به ســـازمان اقتصادی و ســـازمان 

برنامـــه و بودجـــه بود، این نقش را بـــازی می کرد.
یـــک بخـــش قابل توجهی از نســـل  فعلی و گذشـــته 
مدیـــران جمهوری اســـلامی، فوق لیســـانس مدیریت 
دولتـــی دارنـــد. مثـــلا شـــخص مدیـــر با لیســـانس 
علف خـــواری هـــرز، فوق لیســـانس مدیریـــت دولتی 
دارد زیـــرا او جـــزء مدیـــران میانی دولت بـــوده و این 
امکان را داشـــته با مراجعه به ســـازمان مدیریت دولتی 
که الان اســـمش عوض شده و آن ســـازوکارهای سابق 
را هم نـــدارد مـــدرک فوق لیســـانس بگیـــرد. عمدتا 
مدیران دولتی می توانســـتند در یـــک مقاطعی  مدرک 
دکتری دریافـــت کرده و از وزارت علـــوم مدرک معادل 

را دریافـــت کنند.
به طـــور مثال بخش قابل توجهی در پردیس دانشـــگاه 
علامـــه عمومـــا در بخـــش فوق لیســـانس و دکتری، 
کارمندهـــای دولتـــی و نهادها هســـتند. ایـــن افراد 
عمومـــا دنبال مدرک هســـتند؛ دولت هـــم مدرک ها 
را می فروشـــد. عموما کســـانی هم نیســـتند که با این 
مدرک ها ارتقایی پیدا کنند و کمتر دانشـــجویی اســـت 

کـــه در ایـــن مقاطع به دنبـــال تحصیل آمده باشـــد.
می دهـــد  نشـــان  کار  بـــازار  اینکـــه  رغـــم  بـــه 
فارغ التحصیلان دانشـــگاهی بیشترین میزان بیکاری 
را دارنـــد اما همچنـــان اقتصاد و حتـــی خانواده ها به 
جای اینکـــه دنبال افزایـــش مهـــارت نیروهای جوان 
باشند، مدرک گرا هســـتند. مثلا در زمان مصاحبه کار 
حتی در بخـــش خصوصی از مدرک تحصیلی ســـوال 

می شـــود تـــا مهارت.
همیـــن موضـــوع بـــه خانواده هـــا ایـــن ســـیگنال را 
می دهـــد که از شـــکم خـــود بزنند و ســـفره خـــود را 
 کوچک تـــر کننـــد تـــا هزینـــه آمـــوزش فرزنـــدان را 
فراهـــم کنند .این منطق اساســـا با منطـــق اقتصادی 
همخوانـــی نـــدارد، از طرفـــی خانواده هـــای پردرآمد 
با اســـتفاده از روابـــط اجتماعی و مواهـــب اجتماعی 
بهتـــر می توانند به کرســـی های بهتر علمی و شـــغلی 
دســـت پیدا کنند.چـــه چیزهایی مشـــخص می کند 
یـــک خدمـــت بایـــد کالایی باشـــد یـــا کالایی زدایی 
شـــود؟ دانشـــگاه بـــه ایـــن معنـــا اجتماعی نشـــده 
اســـت بلکه آموزش عالی بـــه دنبال دانشـــگاه زدایی 
اســـت و بـــه نوعی با انـــواع تحمیل میدان سیاســـی، 
دانشـــگاه زدایی می کنـــد .اینکه چه کســـی می تواند 
استاد دانشـــگاه باشد چه کســـی نمی تواند؟ اینکه نه 
در راســـتای تجاری ســـازی بلکه در راستای این سطح 
محافظه کاری کســـانی را وارد دانشگاه می کند.میدان 
اقتصـــاد، میدان سیاســـی و میـــدان اجتماعی قابل 
تفکیـــک از هم نیســـتند. حکمرانی نئولیبرالیســـم به 
شـــدت در حال رخ دادن است. نئولیبرالیسم به عنوان 
یک مجموعه، آموزش عالی در آن بیشـــترین مسئولیت 
را دارد. در ایـــن حین آموزش عالی، مســـکن، بازار کار، 
بهداشت و درمان بیشـــترین میزان آسیب را می بینند.
هســـته داخلی آموزش عالی شامل اساتید به خصوص 
در حـــوزه علوم انســـانی بـــا این رویـــه مخالفند . و این 
درحالی اســـت که در دانشـــگاه های دولتی نسبت به 
10 ســـال گذشـــته ســـطح هزینه دولت هنوز کاهش 
پیدا نکرده اســـت و حدود ۸5 درصد هزینه دانشـــگاه 
دولتی را دولت متحمل می شـــود.لذا با تجاری ســـازی 
موافق نیســـتیم، عـــلاوه بر اینکه دربـــاره تحقیق برای 
تجاری ســـازی یک علامت ســـوال هایی هنـــوز وجود 

دارد زیرا درســـطح تجربی هستیم.

تجاری سازی؛ ایده محوری دولت

حســـام ســـلامت دانش آموخته جامعه شناسی 
اقتصـــاد دیگر ســـخنران این نشســـت بـــود. او 
یکی از افرادی اســـت که مدعی تجاری ســـازی 
علم و دانشـــگاه در ایران اســـت و پیامدهایی را 
برای این مســـاله متصور می داند. متن ســـخنان 

او در این نشســـت را در ادامـــه می خوانید:
تجاری ســـازی علم و دانشـــگاه، همانگونه که از نام آن 
مشـــخص اســـت به صورت جداگانه تعریف می شـــود. 
در تجاری ســـازی علم، مســـاله تبدیل محصولات علم 
بـــه کالاســـت. کالا همان چیزی اســـت که بـــه بازار 
عرضـــه و به فـــروش می رســـد. در تجاری ســـازی علم 

عملا از بازارســـازی ســـخن به میـــان می آید.
تجار ی ســـازی در دانشـــگاه به معنای این اســـت که 
ســـاز و کار نهاد دانشـــگاه همان ســـازوکار نهاد اداره 
بنگاه هـــای اقتصادی شـــود. در واقع دانشـــگاه باید 
بنگاه ســـازی شـــود و رئیس دانشـــگاه یا هیات رئیسه 
دانشـــگاه باید همانند یک کارفرما که بنگاه اقتصادی 
را اداره می کند، باشـــد. در تجاری ســـازی دانشـــگاه 

عمـــلا ما با بنگاه ســـازی ســـروکار داریم.
البتـــه ایـــن دو تعریـــف در پیوند با هم معنـــا دارند و از 

اســـاس در هـــم تنیده اند و نمی توان از تجاری ســـازی 
در علم و دانشـــگاه جداگانه ســـخنی به میان آورد.

امـــروزه ایـــده تجاری ســـازی از قضـــای روزگار به ایده 
نجات بخـــش تعریف می شـــود؛ به خصـــوص در ایران 
دانشـــگاه را از ایـــن افـــول و ناکارآمـــد بـــودن نجات 
می دهد. ایـــده تجاری ســـازی، طرح تحول بخشـــی 
از تحول دانشـــگاه اســـت و نماینده مشـــخص دارد و 
خیلـــی از نهادها کـــه گویا در ناکارآمدی دانشـــگاه به 
اجمـــاع رســـیده اند، در آن توافق دارند تـــا با این طرح 
نجات بخـــش دانشـــگاه را از ایـــن بحران زدگی نجات 
دهند. این تجاری ســـازی علم و دانشگاه چه در جهان 
و چه در ایران گذار به نســـل ســـوم دانشگاه هاســـت .
ایـــده تجاری ســـازی نخســـت در دانشـــگاه های فنی 
مهندســـی مطرح شـــد و هم اکنـــون بیشـــتر در این 
دانشـــگاه ها ایـــن طـــرح درحال پیشـــروی اســـت و 
بعـــد از دانشـــگاه های فنـــی نوبت به دانشـــگاه های 
پزشـــکی رســـیده و دســـتور کاری کـــه اخیـــرا وزارت 
بهداشـــت با عنـــوان »گذار به دانشـــگاه های نســـل 
ســـوم« دانشـــگاه های کارآفرین منتشـــر کرده اســـت 
این ســـوال را ایجاد می کند که چگونه دانشـــگاه های 
علوم پزشـــکی با همه شـــاخه ها و شـــعب خـــود وارد 
فرآیند کارآفرینی، کالایی ســـازی و تولید ارزش شوند؟
در گام ســـوم نوبـــت بـــه دانشـــگاه  علوم انســـانی و 
دانشـــکده علوم اجتماعی هم رســـیده است و مطمئنا 

روز بـــه  روز هم بیشـــتر خواهد شـــد.
امـــروز که مـــا از ایده تجاری ســـازی حـــرف می زنیم 
این ایده به شـــعار رســـمی دولت تبدیل شـــده و بحث 
امـــروز انجام دادن و ندادن آن نیســـت. این ایدئولوژی 
تجاری سازی شعار رســـمی دولت خیلی پیشتر شروع 
شـــده اســـت و مثلا معاونت علم و فناوری، حدود پنج 
ســـال اســـت که خیلی مدون ذیل تجاری ســـازی علم 

و دانشـــگاه فعالیت می کند.
امـــروز نقشـــه جامع علمی کشـــور هم که ایـــده راهبر 
دانشـــگاه ایرانی اســـت ذیل تجاری ســـازی دانشگاه 
مطرح می شـــود. به نظر من با فقدان راهبر دانشـــگاه 
ایرانـــی مواجه هســـتیم امـــا رفته رفتـــه ایده هایی که 

هســـتند،  پیش می روند.
مســـاله ای کـــه ما را حســـاس کرده این اســـت که این 
قطـــاری کـــه حرکت کـــرده،  اکنون چه کســـانی و چه 
چیزهایـــی را زیر می گیرد و له می کنـــد؟ در واقع ذیل 
این طـــرح تحول به اصطـــلاح نجات بخش، چه بلایی 

بر سر دانشـــگاه می آید؟
 از ســـال آینـــده طـــرح جامـــع تجاری ســـازی علم و 
دانشـــگاه در مجلس به کمیســـیون اقتصاد راه خواهد 
یافت و رســـما به یک طـــرح جامع تبدیل می شـــود و 
قانـــون هـــم خواهد شـــد؛ به ویژه آنهایی کـــه با عنوان 
کســـب و کارهـــای جدیـــد نامگذاری می شـــود مثل 
اســـتارتاپ های مبتنی بر اقتصاد هـــای دانش بنیان.
بنابراین وقتی از تجاری شـــدن حرف زده می شـــود،  از 
ایدئولوژی در قدرت حـــرف می زنیم. به معنای اینکه از 
ایده وارد ایدئولوژی شـــده ایم و تبدیل به سازوکارهایی 
شـــدند که امـــروز قدم قدم پیـــش می روند.اســـاس 
ایدئولوژی تجاری ســـازی روی نســـل بندی دانشـــگاه 
اســـت. دانشـــگاه های نســـل اول که از قـــرن 1۲ تا 
1۸ هســـتند، ایـــن دانشـــگاه ها مبتنی بـــر مطالعات 
بنیادیـــن و پایه ای هســـتند کـــه لزوما مساله شـــان،  
کاربردی بودن نبود. دانشـــگاه های نســـل اول مبتنی 
بر فرآیندهای آموزشـــی اند که اساســـا دانشگاه هایی 

در خدمت الهیات هســـتند.
دانشـــگاه های نســـل دوم که نیمه دوم قرن هجدهم 
پا می گیرند مساله شـــان جســـت وجوی حقیقت بود 
که مســـتقل از مداخـــلات دولتی بودنـــد و فضا را به 
نفـــع  فضای آکادمیک باز می گذاشـــتند.  دانشـــگاه 
نســـل دوم به این معنا دانشـــگاهی اســـت که اساسا  
در خدمـــت  تربیـــت شـــهروند اســـت. دانشـــگاه به 
تعبیـــری قرار اســـت شهروندســـازی کنـــد و اگر قرار 
اســـت خدمتی بـــه دولت داشـــته باشـــد، از مجرای 
این شهروند ســـازی است.دانشـــگاه نســـل سوم که 
می تـــوان آن را بـــه دهه هفتاد قرن بیســـتم نســـبت 
داد، ملازم اســـت بـــا آغاز دوره نئولیبرالیســـم جهانی 
و در همیـــن برهه اســـت که دانشـــگاه نســـل ســـوم 
یـــا دانشـــگاه های کارآفریـــن پدیـــد می آینـــد. این 
دانشـــگاه ها علاوه بر فرآیند آموزش و پرورش اساســـا 
منطق وجودی خـــود را با اتـــکای کاربردپذیری های 
خـــود توجیـــه می کننـــد. کاربرد پذیری هـــای علم و 
دانشـــگاه چیزی نیســـت جـــز امکان تبدیل شـــدن 
محصولات علمـــی به کالاهایی قابل عرضـــه در بازار.
این نسل بندی ســـه گانه دانشگاه ها  در سراسر جهان 
و جامعـــه ما وجود دارد و اینطور نیســـت کـــه با پایان 
نســـل اول،  این دانشـــگاه ها برچیده شـــده باشند. 
عملا ما آمیزش هم نشـــینی هر ســـه دانشگاه را داریم 
امـــا با ایـــن توضیح که در هـــر دوره تاریخی، هژمونی 
بـــا یکـــی از این نســـل بندی ها و منطق هاســـت.اما 
نقد ما اینجاســـت که در دانشـــگاه های نســـل سوم 
هژمونی فراگیرنده و خیلی دربرگیرنده ای هم هســـت 
کـــه به ســـمت تجاری ســـازی می رود.نظـــام توجیه 
تجاری سازی چیســـت؟ این بحث ذیل چهار موضوع 
پیش مـــی رود. اولین موضوع، کســـری بودجه دولت 
و ضـــرورت کوچک ســـازی دولت اســـت. امـــروز به 
کـــرات می شـــنویم دولت دیگـــر توان ســـاپورت نهاد 
علمـــی در راس آن دانشـــگاه را نـــدارد. از همیـــن رو 
ایـــده کوچک ســـازی و چابک ســـازی دولـــت مطرح 
می شـــود. بنابراین تامیـــن مالی دانشـــگاه برعهده 
خود دانشـــگاه اســـت. دانشـــگاه با انعطاف پذیری 
خـــود را بازتولیـــد می کند.دومین موضـــوع که باعث 
قـــوام ایـــده تجاری ســـازی علم و دانشـــگاه شـــده 
این اســـت کـــه چون اســـتقلال سیاســـی اجتماعی 
دانشـــگاه از مجاری اســـتقلال مالی دانشگاه ممکن 
نیســـت؛ در واقـــع یک توجیـــه اقتصادی سیاســـی 
دارند که اگـــر دانشـــگاه آزادی آکادمیک می خواهد 
باید به خصوصی ســـازی تن دهد.ســـومین موضوع 
و آشـــناترین صورت بنـــدی کـــه از خـــلال آن منطق 
تجاری ســـازی توجیه می شـــود، شـــرط کارآمد شدن 
دانشـــگاه اســـت که بتواند مســـاله ای را حـــل کند و 
دانشـــگاه بتواند بـــا نیازهای جامعه ارتبـــاط بگیرد.

اما چرا دانشـــگاه در جامعه ما ناکارآمد اســـت؟ شرط 
کارآمد شدن دانشگاه و شـــرط ارتباط گیری دانشگاه 

بـــا جامعه، نیازها و صنعت تجاری ســـازی اســـت. به 
دلیل اینکه آکادمیســـین ها و دانشـــگاهیان تعهدی 
نداشـــتند محصـــولات در مقام کالا به زبـــان اقتصاد 

سیاســـی واجد ارزش مصرف شود.
اساسا شـــرط کارآمد شدن دانشـــگاه در گام نخست 
تبدیـــل محصولات علمـــی به کالاهـــای واجد ارزش 
مصـــرف اســـت و در گام بعدی  واجـــد ارزش مبادله 
اســـت. بنابرایـــن برای نجات دانشـــگاه بایـــد از ایده  

تجاری ســـازی علم و دانشـــگاه دفاع شـــود.
نکته چهارم و پایانی اینکه تجاری ســـازی وارد بســـتر 
زمینه های کلان اقتصاد سیاســـی می شـــود. اساسا 
بایـــد تجاری ســـازی را بـــا زایـــش واقعیـــت اقتصاد 

دانش بنیـــاد جدید دانســـت. 
ایـــن اقتصاد دانش بنیاد هنگامی کـــه با امواج متاخر 
نئولیبرال ســـازی قـــرار گیرد، قدرت و نفوذ بیشـــتری 
می گیرد.بر اســـاس اینکـــه دانـــش ارزش افزوده ای 
تولیـــد می کند، توان علـــم و تکنولوژی بـــه این ایده 
نادیده گرفته شـــد. اقتصادی کـــه بنیان خود را دانش 
بگیـــرد، باعث تولیـــد در اقتصاد رکـــود زده ای چون 

اقتصـــاد جامعه ما می شـــود.
حاکـــم شـــدن کســـب و کار دانش بنیان ذیـــل ایده 
تجاری ســـازی باعث پیشـــرفت نهادهای جدیدی که 
در جنب دانشـــگاه ها وجود دارند، می شـــود. همانند 
پارک هـــای علـــم و فناوری که عملا شـــرایط حقوقی، 
مالـــی و انواع خدمات مالیاتی که نامش را اســـتارتاپ 

هم گذاشـــته می شـــود، فراهم می کند.
این اســـتارت آپ های دانشـــگاهی کسب و کار نوپایی 
هســـتند که با ابداعـــات پرخطر در حـــوزه تکنولوژی 
شـــکل می گیرنـــد که درجامعـــه هـــر روز فرهنگ آن 
بیشـــتر حاکم می شود. بســـیاری از این استارتاپ ها 
در ارتبـــاط بخش خصوصی شـــکل می گیرند و به نام 
پارادایم روبه رشد کســـب و کار دانش بنیان بیشترین 

ارزش افـــزوده در بخش اقتصـــاد را تولید می کند.
بـــا توجه به این چهـــار نکته می توان متوجه شـــد که 
جریان تجاری ســـازی علم و دانشـــگاه از کجا شکل و 

چرا قدرت گرفته اســـت و چگونه ایـــن ایده در جامعه 
خـــود را موجه می کند.

ما مطالعه تجربی برای شـــناخت روند تجاری ســـازی 
نداریم و هنوز مطالعه مشـــخصی در قبال مولفه های 
تجاری ســـازی دانشـــگاه ماننـــد اســـتارتاپ ها، 
شـــرکت های دانش بنیان و پارک هـــای علم و فناوری 
نداریـــم و دقیقا نمی دانیم چـــه کارهایی دارند انجام 
می دهنـــد. به واســـطه تجاری ســـازی علـــم، عرصه 
دانشـــگاهی بیـــش از قبـــل تابع دیگـــر عرصه های 

اجتماعی و اقتصادی شـــده اســـت، 
اولیـــن پیامد تجاری ســـازی این اســـت کـــه میدان 
دانشـــگاه بیـــش از پیش خود آیینی خود را از دســـت 

می دهد. به معنای اینکه میدان دانشـــگاه تابع 
دیگـــر میدان هـــای اجتماعی می شـــود. 

دانشـــگاه در ۴0 سال پس از 
انقلاب اســـلامی دیگر 
آیین هـــای اجتماعی 
را از سرگذرانده است 
اما میدان اقتصادی 
بـــرای دانشـــگاه به 
شـــدت آسیب رسان 

عنــوان  بــا  نشســتی  گذشــته  هفتــه 
»واکاوی تجاری ســازی علــم و دانشــگاه« 
از ســوی مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی 
ــوزه  ــن ح ــانی در ای ــد و کارشناس ــزار ش برگ
بــه ایــراد ســخن پرداختنــد؛ جلســه ای کــه 
ــاره  ــود درب ــرات موج ــی از نظ ــر بخش بیانگ
ایــده دانشــگاه اســت. در ایــن نشســت میثــم ســفیدخوش عضــو 
هیــات علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران،  رضــا امیــدی 
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علامــه طباطبایــی،  حســام ســلامت  
دانش آموختــه جامعه شناســی اقتصــاد و ســهیل توانــا دانشــجوی 
دکتــری جامعه شناســی نظــرات خــود را پیرامــون ایــن موضــوع 
مطــرح کرده انــد. روزنامــه »فرهیختــگان« متــن کامــل ایــن جلســه 

را منتشــر مــی کند.

محدثه حسینی
روزنامهنگار

سلامتامروزکهماازایده

تجاریسازیحرفمیزنیم

اینایدهبهشعاررسمیدولت

تبدیلشدهوبحثامروزانجام

دادنوندادنآننیست.نظام

توجیهتجاریسازیکسریبودجه

دولتوضرورتکوچکسازی

دولتاست.امروزبهکرات

میشنویمدولتدیگرتوان

ساپورتنهادعلمیدرراسآن

دانشگاهراندارد.ازهمینرو

ایدهکوچکسازیوچابکسازی

دولتمطرحمیشود.بنابراین

تامینمالیدانشگاهبرعهدهخود

دانشگاهاست

سفیدخوش   اگردرایران

میخواهیمدانشگاهدرآمدزاو

کارآفرینراکهمبتنیبرتفکر

تجاریسازیعلمودانشگاهاست،

پیگیریومحققکنیمبایدازاکنون

توهممهمیراکنارگذاریم.این

توهمایناستکهدرشرایطکنونی

ودردانشگاههایسنتیودرکنار

دیگرالگوهایموجودمیتوانیم

ایدهتجاریسازیعلمراهمجای

دهیم.ایدههایراهنمایدانشگاه

عمدتاباهممتعارضندوبهویژه

ایدهتجاریسازیبیشترازایدههای

گذشتهباشرایطموجودسنتی

دانشگاهتعارضدارد

12

دانشگاه و بحران بی اید گی 
در یک نشست دانشگاهی مطرح شد


